
آآمدمد  سرسرااقتصاقتصا  دد
اگرچه به برنامه‌نویسی پنج‌ساله توسعه 
در ایــران نقــد دارد و آن را غیرضرور و 
غیرواقع‌بینانه است اما درباره بودجه‌ریزی 
معتقد است که این ســند الزامی است و 
باید درست و واقع‌بینانه تنظیم شود. به 
عقیده او فرایند فعلی بودجه‌ریزی توام با 
ایجاد کسری بودجه بالا برای دولت است که آثار تورمی شدیدی به 
همراه دارد.دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را به مجلس 
شورای اسلامی ارائه کرده اســت. لایحه‌ای منتقدان زیادی دارد. 
از طرفی برنامه هفتم توسعه در مسیر تدوین است؛ اما آنچه مهم 
است اینکه همیشــه به روند برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی در ایران 
انتقادهایی تکراری و جدی وارد است.بودجه‌ریزی با برنامه‌ریزی 
خیلی تفاوت دارد؛ بودجه به معنی پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای 
دولت است و برای اداره جامعه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی الزامی 
است. البته برنامه پنج ساله توســعه مثل بودجه‌نویسی یک‌ساله 
نیست. برنامه‌نویسی توســعه یعنی اینکه برای کل جامعه ایرانی 
و اداره این جامعه در پنج ســال آینده هدف‌گذاری شــود، اینکه 
دولت می‌خواهد چه کارهایی را، چگونه و با چه تخصیص منابعی 
و به چه شــیوه‌ای انجام دهد. برای تامین منابــع مالی این برنامه 
چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده است و چگونه؟بودجه سالانه باید 
متناسب با برنامه پنج ساله نوشته شــود ولی هیچ‌وقت این اتفاق 
نمی‌افتد. چون در ایران اوضاع و شرایط اقتصادی بسیار متلاطم 
است و این تغییرات و تلاطم‌ها باعث می‌شود که بودجه‌ریزی در 

وضعیت اضطراری صورت گیرد و انجام شود.
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 تلاطم‌ها باعث می‌شود که بودجه‌ریزی
 در وضعیت اضطراری انجام شود
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حامی کالای ایرانی

روزنامه صبح ایران

گزارش »اقتصادسرآمد« از مراسم رونمایی از یک پروژه تولید در سال جهش تولید

»واگن« ایرانی روی »ریل« ملی 
گزارش »اقتصادسرآمد« ازیک برند ایرانی که مرزها را برای شهرت درنوردید

بیژن چگونه »بیژن« شد
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اما و اگرهای نقش بیمه دردوران 
کرونا در گزارش »اقتصادسرآمد«

بیمه بار کرونا 
را به دوش 
می کشد؟

گروه بانک، بیمه و بازار ســرمایه- درحالی‌که زیــان‌ بیمه‌ها از 
عملیات بیمه‌گری در رشته‌هایی همچون درمان باعث تضعیف 
توانگری آنها می‌شود، اما به‌دلیل تاثیرنسبی نقدینگی ناشی از این 
رشته در گردش مالی بیمه‌گری و همچنین اقبال بالای جامعه 
برای خرید این بیمه‌نامه، میل به صدور آن در شرکت‌ها همچنان 

بالاست. سهم بیمه درمان در پرتفوی صنعت بیمه ...

چرا قاچاق و تورم کالاهای اساسی افزایش یافت

تیشه سیاست های ارزی 
به ریشه تولید

واکاوی »اقتصادسرآمد« از واکنش ها به قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها« ‏

دولـت بایـد طـرف مشـاوره قـرار می گرفـت

 بورس 
 قمارخانه 
نیست ‏
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 ‏بررسی »اقتصادسرآمد«از بازنگری تعرفه‌ها 
برای افزایش توان اقتصاد

اصلاح تعرفه‌های خدمات 
بندری و دریایی

گروه اقتصاددریا- کشور در سخت ترین شرایط تحریمی به سر می 
برد و این امر خودبخود بر هزینه واردات و صادرات افزوده است از 
این رو هر ‏گونه بازنگری و تغییر در سیاست های فعلی می تواند 
فضای کسب و کار تجار را بهبود ببخشد.‏یکی از سازمان های که 
طی سال های اخیر به نحو مطلوبی با بخش خصوصی کار کرده، 
سازمان بنادر و ‏دریانوردی اســت؛ این سازمان ضمن استقبال از 
سرمایه گذاران برای حضور در پســکرانه بنادر سعی کرده است 

شرایط مناسبی را ‏برای صاحبان کالا ایجاد کند...

021 -  88769227

مجموعه رسانه ای اقتصاد سرآمد برگرفته از تیم حرفه ای در قالب پایگاه خبری سرآمد آنلاین 
سایت دیجیتال اقتصاد سرآمد و روزنامه چاپی اقتصاد سرآمد با اطلاع رسانی در حوزه های 
مختلف اقتصادی با محوریت اقتصاد دریا، فعالان حوزه ی صنعت ، شرکت های اقتصادی با 
 شعار »خردمندی ، مطالبه گری و توسعه « دوشادوش فعالان اقتصادی در راستای اعتلای 

شاخصه های توسعه ی همه جانبه این مرز و بوم فعالیت مستمر دارد

با پایان دوره تاریک ترامپ و ورود به عصر مبهم بایدن چه باید بکنیم؟

چین گرچــه در منطقه بدنبال همــکاری با رقبای 
غربگرای ایران است، لیکن این بیشتر جنبه اقتصادی 
دارد و فاقد حیطه های راهبردی اســت. اما ایران با 
حوزه بزرگ تمدنی و قدرت نــرم به همراه موقعیت 
ژئواستراتژیکی، با نیروی انسانی‎ فنآور و ماهر و دیگر 
ذخائر سرشار اســتراتژیک خود، دســت به ائتلاف 
بلندمدت و پایــدار با هر قدرتی بزنــد، این به ایجاد 
قدرت تعیین کننده برای طرفین در یک حوزه وسیع ژئواستراتژیکی منجر 
می شود. ارزش اســتراتژیک ائتلاف احتمالی با ایران مخصوصا برای چین 
که در دوران بالندگی و فاز آغازین جهانی شدنش بسر می برد و عجالتا فاقد 
متحدان راهبردی پایدار است از شماره بیرون است و چین نمی خواهد آنچه 
را که تاکنون و به زحمت فراهم آمده، به ســادگی از دست برود. آمریکا در 
درگیری راهبردی و محتوم خود با چین، راهبرد تضعیف ایران را با همراهی 
دو عامل مخرب سعودی و اســرائیلی، در دستور کار قرار داده است. در این 
راستا تل آویو در مواجهه با اسرائیل‎ستیزی شدید ایران، سیاست نزدیکی 
به کشورهای عربی که از سیاست های ایران هراسناکند در پیش گرفته و با 
هدف مشروعیت بخشی بخود و رفع عداوت سنتی با اعراب، ظرفیت گسترده 

ای را برای رویارویی مستقیم با ایران سرمایه گذاری کرده است.
یکصد و پنجاه سال تضاد عمومی ایرانیان با دنیای غرب و شش، هفت دهه 
رویارویی با بریتانیا و ایالات متحده، تنافــر تمدنی این دو را عمیق کرده و 
اخیرا تقریبا به جدائی و خصومت کامل طرفینی منتهی شده است. دنیای 
غرب به دلیل فرآیند ضعف و فترت کنونی خود، برخلاف دهه‎های گذشته 
) آن زمان که فقط با ده هزار دلار کودتا راه می انداختند(، دیگر هرگز نمی 
تواند فعال مایشاء باشد و نیروهای غربگرای داخلی نیز بدلیل مواجهه با نوعی 
آنتاگونیسم اجتماعی و روانی شکل گرفته در متن جامعه، به تدریج از توان 
و انگیزه لازم در گرایش های سنتی‎شــان به غرب تهی می گردند. اروپا  به 
دلایل متعدد از جمله همسایگی مستقیم و غیرمستقیم با منطقه و با ایران 
و تاثیرپذیری عینی از بحران و منازعه در آن، اخیرا نسبت به تداوم سیاست 
های مهاجمانه آمریکا آشــکارا ابراز نگرانی می کند و البته منفعلانه با آن 
مخالفت هم می ورزد. چین و روسیه دراین اثناء از خلاء بوجود آمده حداکثر 

بهره برداری را می کنند.
طبیعی است که با تداوم و قطعی تر شدن این فرآیند و تقویت نگاه به شرق  
از سوی ایران، ایالات متحده و متحدانش قهرا درصدد تخریب و ممانعت از 
آن برآیند. بدون تردید، امروزه ترور و مخصوصا ترور مستقیم توسط دستگاه 
های حکومتی، امری نکوهیده، حاکی از هراس و بیقراری است و اصلا نشانه 
اشراف و آرامش نیست. طرف قوی و مسلط هرگز به ترور، آن هم ترورهای 
تنش زا در سطح جهانی متوسل نمی شود و این برایش هزینه دارد. در ترور 
سردار سلیمانی و سردار فخری زاده، عینا شــاهد موضعگیری بسیاری از 
نهادها و مقامات رسمی و عمومی در کشورهای مختلف جهان در محکومیت 
این ترورها و ابراز نگرانی از واکنش های متقابل بوده ایم. این تغییر نگاه در 
مورد  کشورمان در گذشته های نزدیک، کمتر ســابقه داشته و از افزایش 
قدرت کنشگری منطقه ای و عنصر بازدارندگی و تقابلی ایران حکایت دارد. 
بدون شک ضعف ها و حفره های امنیتی داخلی باید پوشانده شود و به تجربه 
البته تا حد مقدور ترمیم خواهد شــد. اما باید گفت که هزینه و سرمایه ای 
که عامل یا آمر ترور دولتی، بسته به شرایط و حیاتی بودن هدف به کار می 

گیرد به هرحال می تواند مرزهای ممانعت و خنثی سازی آن را در نوردد 
و بعضا به هدف اصابت کند.

با این نگاه کلی، حالا ســوال این اســت که هیئت حاکمه جدید آمریکا به 
ریاست جمهوری بایدن در آینده چه رویکردی را در قبال تحولات منطقه و 
به خصوص ایران در پیش خواهد گرفت. یک واقعیت تقریبا ثابت این است 
که پس از خاتمه جنگ سرد، تمام روســای جمهور آمریکا از هر دو حزب، 
"حداقل" یک جنگ را در منطقه و فرامنطقه به راه انداخته اند: بوش اول در 
عراق؛ کلینتون در یوگسلاوی میلوسوویچ؛ بوش دوم در عراق و افغانستان و 
اوباما در لیبی و در ائتلاف علیه سوریه و بالمال تقویت گروه های تروریستی 
در خاورمیانه و شمال آفریقا. ترامپ گرچه سیاست عقب نشینی جنگی را 
اعلام کرد، اما همان سیاست ها را در سوریه و عراق ادامه داد و با ترور سردار 

سلیمانی تا آستانه یک درگیری نظامی با ایران پیش رفت. 
در تمام این دوره ها بودجه های نظامی ایالات متحــده تقریبا بطور ثابت 
افزایش یافت. جو بایدن و تیم سیاسی و امنیتی او هم از بازماندگان سیاست 
های کلاسیک آمریکایی هستند و کم و بیش از همین راهبردها پیروی می 
کنند. هیچ نشــانه ای از ایجاد تغییرات بنیادی در این نوع سیاست ها در 
برنامه های بایدن دیده نمی شود. بایدن از حمله بوش پسر به عراق پشتیبانی 
کامل کرد و در دوران ریاست جمهوری کلینتون به نفع کاهش یارانه ها و 

سایر تامین های اجتماعی و افزودن به بودجه های نظامی وارد عمل شد. 
همینجا باید اضافه کرد که اساسا سیســتم فعلی آمریکایی، طی دهه های 
گذشته چنان در تار و پود یک الیگارشی متنفذ سلاح و سرمایه گرفتار شده 
و چنان از سوی انحصارات چندین ملیتی به محاصره درآمده، که توان انجام 
هرگونه اصلاح بنیانی و برون رفت از فترت و بحران، از او تقریبا سلب شده 
است. سیستم  آمریکایی پس از حملۀ پرل هاربر و ورود به عرصه های جنگ 
و مداخلات جهانی، بطور ســاختاری از انزوا و تنها شدن هراس دارد. روح 
و روان همین ســاختار مداخله جو بود که در انتخابات اخیر به هر وسیله و 
ترفندی توانست به اعاده سیستم مستقر بپردازد، ناسیونال/کاپیتالیسم نوع 
ترامپی را در ایالات متحده عجالتا عقب براند و آب رفته را به جوی جهانی 

گرایی بازگرداند.
در سه سالۀ دولت ترامپ در آمریکا، لغو برجام، سپس تهاجم همه جانبه او 
به حیطه های امنیتی و معیشتی کشورمان، حاکمیت در ایران به هر تدبیر 
توانست با تحمل مشقت های بیسابقه اقتصادی، با حفظ توان و ثبات نسبی 
ملی از مهلکه بیرون آید، دنیای تاریک ترامپ را پشت سر بگذارد و به دنیای 
مبهم بایدن قدم بگذارد. تصورات دنیای غرب از این رویارویی ســهمگین 
اساسا چیز دیگری بود و همه، اعم از آمریکا و اروپا و آسیا نظاره گر تحولات 
و پیش‌آمدهای داخلی در ایران بودند. حکومت با سرپا نگهداشتن اقتصاد 
بدون نفت و توفیق نسبی در جایگزینی های صادراتی و اتکا به اقتصاد ملی 
و درون نگر، با وجود بحران بزرگ کرونا، توانســت ثبات ملی و اجتماعی  و 
پایداریِ ولو شکننده مردمی را نسبتا حفظ کند. بسیاری از راهبردپردازان 
غربی اینک به این نتیجه می رسند که با تحریم و فشار اقتصادی و تهدیدات 
نظامی و یا تشدید ترورهای از نوع هفته گذشــته در دماوند، قادر به تغییر 
اوضاع نیستند، این به انسجام و وحدت ملی، همینطور تقویت بازدارندگی 
حیطه های دفاعی ایران و لاجرم تشــدید چرخه تقابلات برون مرزی می 
انجامد که نه به سود منطقه، نه به نفع دنیای غرب و مخصوصا اروپا و نه به 
نفع سایر همپیمانان آسیایی آمریکاست.* مترجم و پژوهشگر و متخصص 

امور اروپا

بهاء الدین بازرگانی گیلانی

« ‏مهدی دلبری

« توســعه صادرات غیرنفتی می‌توانســت جبران 
درآمدهای ارزی کشور را در پی داشته باشد و توأمان 
سبب رشد و توسعه ‏اقتصادی شود، به گونه ای که در 
سوی دیگر، افزایش پایه پولی، اثرات تورمی خود را 
نشان نداده باشد و فشار تورمی ‏و شکننده بر دهک‌های 

پایین و حتی متوسط به میزان حال حاضر نباشد


